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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته بیان شد که در قرآن کریم، محمات وجود دارد که بهوضوح بر عصمت مطلق پیامبر اکرم (صل اله علیه و

آله) و ائمه معصومین (علیهمالسلام) دلالت دارند. از این آیات چنین استنباط مشود که مطلق رجس از وجود مقدس این ذوات
مطهره دور است. این اطلاق شامل تمام مصادیق رجس، از جمله وسوسههای شیطان نیز مشود. بدین معنا که وسوسههای

شیاطین و اندیشه گناه در قلوب پاک و معصوم این بزرگواران راه ندارد.

منْهكَ مادبع ناتوان است. آیه شریفه «ا علاوه بر این، بر اساس دلالت آیات، شیطان نیز از ورود به حریم این نفوس قدس
الْمخْلَصين»[1] بهصراحت از ناتوان شیطان در اغوای مخلصین سخن مگوید. ظاهر آیه نشاندهنده آن است که شیطان در

برابر مقام مخلصین قدرت ندارد و اگر توان اغوای آنان را داشت، قطعاً چنین مکرد. بنابراین، مقام اخلاص جایاه است که
شیطان در برابر آن عاجز است و به آن راه ندارد.

با توجه به این مبان، آیات که ظاهرشان اینگونه منماید که مثلا «ا اذَا تَمنَّ والْقَ الشَّيطَانُ ف امنيته» (سوره حج، آیه ۵۲)
باید در پرتو محمات قرآن تفسیر و تأویل شوند تا با اصول ثابت عصمت معصومین هماهن باشد. این ضرورت، ریشه در

قاعده اصول تقدیم محمات بر متشابهات دارد و از قواعد قطع فهم نصوص دین محسوب مشود.

بررس آیات شریفه 97 و 98 سوره مبارکه مومنون
ونِ» از جمله آیاترضحنْ يا ِبوذُ بِكَ رعاو يناطاتِ الشَّيزمه نوذُ بِكَ معا ِبر قُلآیات ۹۷ و ۹۸ سوره مبارکه مؤمنون «و

هستند که در ارتباط با وسوسه های شیطان نسبت به پیامبر به عنوان متشابهات مطرح شدهاند،این آیات در بیشتر ترجمه ها
اینونه معن شده اند« بو خدایا من به تو پناه مبرم از وسوسههای شیاطین و پناه مبرم از اینه شیاطین در نزد من حاضر

شوند»؛ در حال که این نوع ترجمه با عصمت مطلق ایشان سازگار نیست.

 بررس معنای لغوی «همزات»
واژه «همزات» جمع «همزه» است و در لغت به معنای «دفعه» یا «ضربه» آمده است. در صحاح اللغة بیان شده است:

«همزه‏، أي دفعه و ضربه.»[2] و در مجمع البیان نیز آمده: «الهمزة شدة الدفع و منه الهمزة للحرف الذي يخرج من أقص الحلق
باعتماد شديد و دفع و همزة الشيطان دفعه بالإغواء إل المعاص»[3]، یعن دفع شدیدی که همراه با شدت باشد. از نظر کاربرد

زبان، واژه «همزه» به حرف اطلاق مشود که از انتهای حلق با فشار و دفع خارج مشود، سوال اساس در این آیات این
است که با توجه به اینه در این آیات «شیاطین» هم بصورت جمع آمده است، آیا «همزات الشیاطین» به معنای ضربات و

دفعات شدید شیاطین برای اغوا و گمراه است، یا معنای دیری م توان نیز برداشت کرد؟

نظر علامه طباطبای در تفسیر آیه
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علامه طباطبائ در المیزان، همزات شیاطین را دفعهها و اغوائات شیاطین در گمراه کردن انسان دانسته است.

قال ف مجمع البيان،: الهمزة شدة الدفع، و منه الهمزة للحرف الذي يخرج من أقص الحلق باعتماد شديد و دفع، و همزة
.انته المعاص الشيطان دفعه بالإغواء إل

و ف تفسير القم، عنه (ع): أنه ما يقع ف قلبك من وسوسة الشياطين.

و ف الآيتين أمره (صل اله علیه و آله) أن يستعيذ بربه من إغواء الشياطين و من أن يحضروه، و فيه إيهام إل أن ما ابتل به
المشركون من الشرك و التذيب من همزات الشياطين و إحاطتهم بهم بالحضور.[4]

مرحوم علامه طباطبائ از طبرس چنین نقل مکند که «همزة شیطان»، به معنای تحری و اغواگری او برای انجام گناه است.
علامه بیان م کند که در تفسیر قم از قول امام (علیه السلام) آمده است که «همزة شیطان» به معنای آن چیزی است که

بهصورت وسوسه در قلب انسان قرار مگیرد. با این حال، بررس نسخههای تفسیر قم نشان مدهد که در بسیاری از موارد،
خود مفسر از تعبیر «قال» استفاده کرده که بیانر نظر شخص اوست، نه نقل قول از معصوم.

مرحوم علامه م فرماید: در تفسیر این آیات، ایهام وجود دارد که به شرک و تذیب مشرکان اشاره دارد. به این معنا که
شرک که در میان مشرکان دیده مشود و تذیب که از سوی آنان نسبت به حقایق اله صورت مگیرد، از همزات شیاطین
سرچشمه مگیرد. بر اساس این تحلیل، مشرکان تحت تأثیر همزات شیاطین قرار دارند و این وسوسهها در میان آنها شیوع

دارد.

نته قابل توجه این است که آیه نفرموده است «رب إن أعوذ ب من همزات الشیاطین» بهگونهای که این همزات در قلب پیامبر
(صل اله علیه و آله) باشد، بله خداوند از پیامبر مخواهد از این همزات شیاطین به خدا پناه ببرد. بر این اساس، این همزات

متواند به معنای وسوسهها و اغواگریهای باشد که در میان مشرکان و در رفتار و باورهای آنان نمود پیدا مکند.

بیان روایت در فهم مراد از «همزات الشیاطین»
در «در المنثور» سیوط در تفسیر این آیه روایت نقل شده است.

أخرج ابن أب شيبة و أحمد و أبو داود و الترمذي و حسنه و النسائ و البيهق ف الأسماء و الصفات عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال‏ كان رسول اله صل اله عليه و سلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع بسم اله أعوذ بلمات اله

التامة من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزاتِ الشَّياطين‏ و انْ يحضرون[5]‏

نقل شده است که پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) کلمات را برای پناه بردن از ترس و فزع در هنام خواب به مسلمانان
آموزش مدادند. از جمله این کلمات چنین است: «بسم اله أعوذ بلمات اله التامه من غضبه و عقابه و شر عباده و من

همزات الشیاطین و أن یحضرون». این دستور اله به پیامبر (صل اله علیه و آله) که «قُل» به کار رفته است، نشان مدهد که
نه تنها ایشان مأمور به پناه بردن از همزات شیاطین هستند، بله این دستور برای تعلیم عموم مردم نیز صادر شده است.

نظر حضرت استاد در تفسیر آیه
نته ظریف که در مورد معنای «همزات الشیاطین» نسبت به پیامبر (صل اله علیه و آله) وجود دارد؛ این است که همزات

شیاطین برای رسول خدا (صل اله علیه و آله) به معنای وجود مشرکان، شرک، کفر، و تذیبهای آنان نسبت به رسالت ایشان
است. تذیب مشرکان نسبت به پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) خود ی از مصادیق همزات شیاطین است.



عبارت «همزات الشیاطین» به صورت جمع آمده است، که دلالت بر تعدد شیاطین دارد. این تعدد نشان مدهد که همزات
شیاطین در مورد پیامبر (صل اله علیه و آله) به معنای وسوسه درون نیست، بله به معنای اغواگریهای متعددی است که از

سوی مشرکان و دشمنان رسالت اعمال مشود. بنابراین، صحیح نیست که بوییم شیاطین به معنای وسوسهگران در قلب
پیامبر (صل اله علیه و آله) نفوذ کردهاند، بله این تعبیر به ایذاء و تذیبهای خارج مشرکان و دشمنان اشاره دارد.

در تفسیر کشاف آمده است که شیاطین مردم را به سوی معاص تحری و تشویق مکنند و آنان را بر انجام گناه ثابتقدم
مسازند. به بیان دیر، شیاطین نقش مشابه چوپان در تحری گله به حرکت ایفا مکنند.

. و المعن أنّ الشياطين يحثون الناس عل المعاص و يغرونهم عليها، كما تهمز الراضة الدواب حثا لها عل المش‏[6]

اینه چرا خداوند به پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) دستور مدهد که چنین دعای را بخواند، نشاندهنده آن است که این آیه
نه به جهت وجود وسوسه یا تأثیر شیاطین در قلب پیامبر (صل اله علیه و آله)، بله برای حفظ مردم از وسوسههای شیاطین

است. پیامبر (صل اله علیه و آله) با زحمات فراوان مردم را به ایمان و هدایت دعوت مکردند، اما شیاطین با تحری مردم به
را از بین ببرند. بنابراین، این دعا به نوع (ه علیه و آلهال صل) کردند زحمات پیامبرذیب، تلاش مسوی شرک، گناه و ت

درخواست حفاظت از مردم در برابر وسوسهها و اغواگریهای شیاطین است تا ایمان آنان پایدار بماند.

در این آیه نات و مؤیدات است که نشان مدهد منظور از همزات الشیاطین، وسوسههای شیاطین در قلب مبارک پیامبر
(صل اله علیه و آله) نیست. اولا، شیاطین به صورت جمع ذکر شدهاند که نشاندهنده گستردگ وسوسهها و تحریات

شیاطین در میان مردم است و ارتباط با پیامبر (صل اله علیه و آله) ندارد. ثانیاً، عبارت «واعوذُ بِكَ ربِ انْ يحضرونِ» به
وضوح به حضور و اجتماع کفار و مشرکان اشاره دارد که به وسیله تحری شیاطین، موانع در برابر رسالت پیامبر (صل اله

علیه و آله) ایجاد مکنند. این اجتماع تهدیدی جدی برای تلاشهای پیامبر (صل اله علیه و آله) است و دعا برای پناه بردن از
این اجتماع، در راستای حفظ مأموریت اله تفسیر مشود.

فخر رازی در تفسیر خود، موضوع همزات الشیاطین در ارتباط با پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله) را به دو وجه تقسیم کرده
است:

1. وسوسه: شیاطین ممن است بخواهند از طریق وسوسه درون بر پیامبر (صل اله علیه و آله) اثر بذارند.

2. تحری دشمنان: شیاطین دشمنان پیامبر را تحری مکنند تا ایشان را آزار دهند.

و يون ذلك منه ف الرسول بوجهين: أحدهما: بالوسوسة و الآخر بأن/ يبعث أعداءه عل إيذائه، و كذلك القول ف المؤمنين، لأن
الشيطان ييدهم بهذين الوجهين، و معلوم أن من ينقطع إل اله تعال و يسأله أن يعيذه من الشيطان، فإنه يجب أن يون متذكرا

متيقظا فيما يأت و يذر، فيون نفس هذا الانقطاع إل اله تعال داعية إل التمسك بالطاعة و زاجرا عن المعصية[7]

فخر رازی این دو وجه را نه تنها برای پیامبر (صل اله علیه و آله)، بله برای مؤمنان نیز مطرح مکند و تأکید دارد که شیاطین
از این دو طریق تلاش مکنند بر مؤمنان اثر بذارند.

بر اساس این دیدگاه، همزات الشیاطین را متوان به صورت دفع مطلق از سوی شیاطین در نظر گرفت که شامل انواع
شرارتها و توطئههای آنها است: از جمله شرک، تذیب، ایذاء، استهزاء، انار، و نسبتهای ناروا. جمع بودن کلمه همزات نیز



به انواع و تعدد این کیدها و شرارتها اشاره دارد.

این استدلال نشان مدهد که مفهوم همزات الشیاطین به وسوسههای قلب محدود نمشود، بله به تمام کیدها و توطئههای
شیاطین علیه پیامبر و مؤمنان اشاره دارد. در این راستا، تفسیر آیه به گونهای است که به مقام عصمت پیامبر (صل اله علیه و

آله) آسیب نمرساند، زیرا وسوسههای قلب به معنای تأثیرپذیری از شیاطین در قلب معصومین نف شده است.

تفسیر فخر رازی از وسوسه های شیطان
فخر رازی در تفسیر خود ذیل آیه «واما ينزغَنَّكَ من الشَّيطَانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله انَّه سميع عليم»[8]، دیدگاه خود را در مورد نزغ
کند و معتقد است که این آیه به معنای وقوع نزغ در پیامبر (صلمعنا نم کند. او نزغ را به وسوسههای درونشیطان بیان م
اله علیه و آله) نیست، بله به صورت شرط بیان شده است؛ شبیه آیه «لَئن اشْركت» که شرط محال و غیرواقع را مطرح

مکند. وی مگوید اگر نزغ از شیطان به پیامبر (صل اله علیه و آله) برسد، باید به خدا پناه برد، اما در واقع چنین چیزی رخ
نمدهد.

المسألة الثالثة: احتج الطاعنون ف عصمة الأنبياء بهذه الآية و قالوا: لو لا أنه يجوز من الرسول الإقدام عل المعصية أو الذنب، و
إلا لم يقل له‏ و اما ينْزغَنَّكَ من الشَّيطانِ نَزغٌ فَاستَعذْ بِاله‏ و الجواب عنه من وجوه:

الأول: أن حاصل هذا اللام أنه تعال قال له: إن حصل ف قلبك من الشيطان نزغ، كما أنه تعال قال: لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ‏
[الزمر: 65] و لم يدل ذلك عل أنه أشرك. و قال: لَو كانَ فيهِما آلهةٌ ا اله لَفَسدَتا [الأنبياء: 22] و لم يدل ذلك عل أنه حصل

عصمته، إنما القادح/ ف هب أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام، إلا أن هذا لا يقدح ف :فيهما آلهة. الثان
عصمته لو قبل الرسول وسوسته، و الآية لا تدل عل ذلك.

عن الشعب قال: قال رسول اله صلَّ اله عليه و سلّم: «ما من إنسان إلا و معه شيطان» قالوا: و أنت يا رسول اله قال: و أنا و
لنه أسلم بعون اله، فلقد أتان فأخذت بحلقه، و لو لا دعوة سليمان لأصبح ف المسجد طريحا[9]

وی در ادامه م گوید: حت اگر فرض کنیم شیطان وسوسهای در پیامبر ایجاد کند، این وسوسه قادح در عصمت نیست، مر
آنه پیامبر آن وسوسه را بپذیرد که چنین امری هرگز رخ نمدهد.

فرمود: «هیچ انسان (ه علیه و آلهال صل) کند که رسول خدااشاره م از شعب فخر رازی برای تأیید دیدگاه خود به روایت
نیست مر اینه همراه او شیطان هست.» اصحاب پرسیدند: «حت شما ای رسول خدا؟» ایشان فرمودند: «بله، اما به عون

اله شیطان تسلیم من شده است.» همچنین، در ادامه رسول خدا (صل اله علیه و آله) فرمود: «شیطان نزد من آمد و من حلق
او را گرفتم و خفه کردم.» این نقلها تأکید مکند که پیامبر (صل اله علیه و آله) تحت حفاظت اله از وسوسههای شیطان

مصون بوده و هرگز پذیرای آنها نبوده است.

مانند این روایات در منابه اهل سنت مشاهده مشود؛ ابو هریره روایت نقل مکند که واضح است از مجعولات او است. وی
مگوید: «شیطان در محل نمازم ظاهر شد، او را از حلقش گرفتم و خفه کردم تا اینه عقبنشین کرد؛ من حت سردی زبانش

را بر پشت دستم احساس کردم.»[10] این روایت در منابع مختلف اهل سنت نقل شده و نشاندهنده تقابل مستقیم رسول خدا
(صل اله علیه و آله) با شیطان است. جالب توجه اینه برخ از علمای اهل سنت، این روایت را دارای اسناد صحیح یا حسن

دانستهاند.

نقد حضرت استاد بر تفسیر فخر رازی



در بررس روایت «ما من إنسان إلا و معه شیطان» که فخر رازی مطرح کرده، باید توجه داشت که این تعبیر در روایات ما وارد
نشده است. اما در کتب حدیث شیعه مانند البرهان و نور الثقلین روایت با مضمون مشابه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده

است. بر اساس این روایت، فردی از امام مپرسد که گاه بدون دلیل مشخص خوشحال یا ناراحت مشود. امام در پاسخ
مفرمایند: هیچ انسان نیست مر آنه همراه او ی فرشته و ی شیطان وجود دارد. خوشحال انسان ناش از نزدی فرشته و

ناراحت او ناش از نزدی شیطان است. سپس امام آیه «الشَّیطَانُ یعدُکم الْفَقْر ویامرکم بِالْفَحشَاء»[11] را ذکر مکنند.

با این حال، باید توجه داشت که این روایت نیز همانند تعبیر فخر رازی، مربوط به غیرمعصومین است. معصومین (علیهم
السلام) از این قاعده مستثنا هستند، چرا که قرآن نیز به روشن بیان مکند: «ا عبادک منْهم الْمخْلَصین». طبق این آیه، شیطان
نمتواند بر بندگان مخلص خدا تأثیری بذارد. بنابراین، وعده فقر و دعوت به فحشا که در آیه مذکور ذکر شده، انصراف به نوع

بشر و افراد عادی دارد و شامل معصومین (علیهم السلام) نمشود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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